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آن روز که برادرت سراسیمه شناسنامه‌ات را خواست 
قلبم لرزید! نمی‌دانستم برای چه؛ اما به‌قول بی‌بی انگار 
در دلم رخت می‌شستند. دلشوره عجیبی به سراغم آمد.

ـ شریعه! اینا چی می‌خوان؟
ـ هیچی مامان مثل‌این‌که اومدن شناسنامه آقاجون 

رو ببرن.
یک ‌لحظه به‌یاد خواب سه شب قبل افتادم! نکند که...

در خانه زده شــد و دوباره دلــم لرزید. این‌بار زن‌ 
برادرت با چشم‌هایی که به سرخی می‌زد پشت در بود.

ـ پس شوهرت حاج قاسم کو؟
ـ کار داشــت؛ منم تنها بودم و گفتم بیام پیشت تا 

تنها نمونم.
به نظرم اوضاع غیرعادی بود که همة اقوام داشتند 

یکی‌یکی می‌آمدند خانة ما!
دوباره در خانه را زدنــد! نفهمیدم خودم را چطور 
تا دم در رســاندم؛ پاهایم نای رفتن نداشــت. انگار راه 
طولانی شــده بود، دلهره‌ام شدت گرفت و تپش قلبم 
همه‌جا پیچیده بــود. در را باز کردم؛ کوچة ۱۸ متری 
مملو از جمعیت بود. پاهایم سست شدند. چهرة بعضی‌ها 
برایم آشــنا بودند و بعضی هم نه. بعضی‌هایشان را در 
مســجد ولی‌عصر )عج( دیده بودم، وقتی پشت سر تو 
نماز می‌خواندند. مردی میانســال جلو آمد؛ در مسجد 
منیریه دیده بودمش همان‌جایی که امام جماعت بودی...

گفت: »حاج خانوم ســام‌علیکم، ســید احمد آقا 
خونه نیست؟«

با نگرانی جواب دادم: »نه! مگه مسجد نبودن؟«
خدایا چه خبر شده بود؟ یک‌لحظه با خودم گفتم 
شاید دوباره برای امیر اتفاقی افتاده! مثل آن روز که وقتی 
پنج ساله بود تنهایی رفته بود طبقة بالا، روزنامه را آتش 

فرزندان مسئولان و به ویژه مسئولان عالی رتبه 
را با عنوان آقازاده‌ها یا تعابیر مشــابه می‌شناسند و 
معمولاً در سراســر جهان و در تمامی کشــورها با 
ویژگی‌هایی همچون باندبازی، زد و بند، سوءاستفاده 
از قــدرت پدران، ولنگاری، زندگی ‌اشــرافی، بریز 
و بپاش‌هــای افســانه‌ای، تحصیل در خــارج و... 

می‌شناسند.
معمــولاً این قشــر در زمان خطــر، مثلًا وقتی 
کشورشــان درگیر جنگ یا آشوب و فتنه هم باشد، 
دوری از معرکه و خارج شدن از کشور را برمی‌گزینند 
و همیشه در این آوردگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز 
تماشــاچی و غرزننده هســتند و تأسف‌بارتر از همه 
آنکه وقتی خطر با فداکاری‌ها و ایثارگری‌های قشــر 
مستضعف و وطن‌دوست رفع شد، آقازاده‌ها سر رسیده 
و ســهم‌خواهی می‌کنند و از حق و سهم پدران‌شان 
سخن گفته و بهره‌برداری سیاسی و مادیِ حداکثری 

را سرلوحۀ اعمال‌شان قرار می‌دهند!!!
اما در جبهه انقــاب و مقاومت، اوضاع متفاوت 
اســت؛ ازجمله آقــازاده‌ای داریم که پــدر گرامی و 
گرانقــدرش فرمانده دل‌ها و جان‌هــا و بزرگ‌ترین 
و محبوب‌ترین و معروف‌تریــن رهبر جهان عرب و 
یکــی از مقتدرترین فرماندهان محور مقاومت یعنی 
سیدحســن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان است. با 
این وجود فرزند ارشــدش سید محمد‌هادی نصرالله 
در عنفوان جوانی در ســن 15 ســالگی آگاهانه و با 
اختیار وارد حزب‌الله لبنان شد و مکرراً در خط مقدمِ 
نبرد نظامی با رژیم‌ اشغالگر قدس افتخارآفرینی نمود 
و در عملیات‌های ضدصهیونیستی شرکت می‌کرد و 
سرانجام نیز در سن 18 سالگی به دست تروریست‌های 
صهیونیست آسمانی شــد و به بالاترین و اعلاترین 

افتخار یعنی شهادت در راه خدا نایل آمد.
شــهادت یک آقــازاده، آن هم در حــد فرزند 
سید حســن نصرالله در 21 شــهریور 1376، بمب 
خبــری بزرگی در جهان بود و واکنش گســترده و 
تحسین‌برانگیزِ مردم لبنان از تمام گروه‌های مذهبی 
و همچنین همــدردی و حیرت جهان و جهانیان را 
برانگیخت. تمام رهبران ملی و مذهبی از مسلمانان و 
مسیحیان به دیدار سید حسن نصرالله رفتند و شهادت 
فرزند ارشدش در جنگ با ارتش ‌اشغالگر اسرائیل را 
تسلیت گفتند. این واکنش‌ها به لبنان محدود نشد 
و ســران بسیاری از کشور‌ها برای سید مقاومت پیام 

تسلیت و همدردی ارسال کردند.
از ســوی دیگر این شــهادت و ابعاد آن از جمله 
حضور شــجاعانه و گمنامِ فرزند ارشــد سید حسن 
نصرالله در خط مقــدم و خطرناک‌ترین عرصه‌های 

مجاهدی گمنام و شهیدی سرافراز
در محور مقاومت

کامران پورعباس

یادبود سالگرد شهادت شهید سید‌هادی نصرالله

مبارزه با دشــمن صهیونیستی و تا مرحلۀ شهادت 
رسیدنِ این گوهر تابناکِ مقاومت لبنان و همچنین 
نحوۀ برخورد دبیرکل حزب‌الله لبنان با این شهادت 
و حوادث پس از آن، برگ فوق‌العاده درخشان دیگری 
از عزت و عظمتِ رهبری ســید حسن نصرالله را در 

جهان به ثبت رسانید.  
این شهادت عظیم و حیرت‌انگیز و استثنایی که 
دنیا را متحیر نمود، ابعاد و جزئیات و دستاوردهای 
فوق‌العاده ارزنده و ارزشمندی نیز داشت که در این 

گزارش تبیین و تشریح می‌نماییم.
عملیات جبل‌الرفیع و سه شهید آن

روز 21 شــهریور 1376 مصادف با دوازدهم 
سپتامبر 1997، گروهی از نیرو‌های حزب‌الله لبنان 
در حمله‌ای به مواضع ارتش رژیم صهیونیســتی 
در قله موسوم به »جبل‌الرفیع« در جنوب لبنان 
توانستند ضرباتی به نیرو‌های دشمن وارد کنند. 
هنگام بازگشت از موقعیت تحت ‌اشغال دشمن، 
چهار نفر از رزمندگان مقاومت اسلامی زیر آتش 
شدید نیرو‌های صهیونیست قرار گرفتند که سه 
نفر از آنان به شــهادت رســیدند و پیکرهایشان 
 به دســت نیرو‌های ارتش رژیم‌ اشــغالگر قدس 

افتاد.

نظامیــان صهیونیســت هر ســه پیکــر را به 
سرزمین‌های ‌اشغالی منتقل کردند و بدونِ داشتن 
اطــاع از هویــت آنان، تصاویر هر ســه پیکر را در 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی نمایش دادند. مدت 
کوتاهی از پخش این تصاویر نمی‌گذشت که مشخص 
شد یکی از این سه رزمنده شهید، سید محمد‌هادی 
نصرالله فرزند ارشــد سیدحســن نصرالله دبیرکل 
حزب‌الله لبنان اســت. شهید علی کوثرانی و شهید 
هیثم مغنیه، دو همرزم و همراه شهید نصرالله و دو 

شهید دیگر حزب‌الله لبنان در این عملیات بودند.
ثمرات خون شهید نصرالله و تمامی مبارزان مقاومت 
23 شهریور 1376، رهبر معظم انقلاب اسلامی 
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناســبت 
شهادت فرزند سید حسن نصرالله، با تعابیر عظیمی 
از شهادتِ افتخار‌آمیزِ فرزند عزیز و جوان برومندِ سید 
حسن نصرالله یاد نموده و خونِ ‌هادی شهید و دیگر 
فرزندان شهید اسلام در لبنان را موجب مشتعل‌تر 
ساختنِ آتش مقاومت در برابر رژیم ‌اشغالگر فلسطین 
و لبنان دانسته و وعده و بشارتِ پیروزی حق و نجات 

سرزمین‌های غصب‌شدۀ اسلامی را فرمودند.
حماسه‌ای دیگر از سید حسن نصرالله

حدود یک هفته قبل از شهادت سید محمد‌هادی 

نصرالله، حــزب‌الله لبنان عملیــات انصاریه را علیه 
یگان تکاوران دریایی رژیم صهیونیســتی موسوم به 
»شایتت۱۳« )یکی از ســه یگان تکاوری فوق‌ویژه 
نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی( در شامگاه 
چهارم سپتامبر سال ۱۹۹۷ در منطقه انصاریه انجام 
داد و به پیروزی و دســتاوردهای شــگفت‌انگیزی 

دست یافت. 
نیروهای فوق‌ویژه شــایتت ۱۳،  تنها به نیروی 
دریایی محدود نمی‌شــوند و آمادگی انجام حملات 
زمینــی، هوایی را نیــز دارند. از جملــه مأموریت 
این‌ نیروهــا می‌توان به حمــات دریایی ضربتی، 
عملیات‌های مخفی و حملات همزمان ‌اشــاره کرد. 
رزمنــدگان حــزب‌الله لبنان در عملیــات انصاریه 
توانستند ۱۲ تکاور شایتت ۱۳ را به هلاکت برسانند 

و چند تن دیگر را مجروج کنند.
سران غاصبِ تل‌آویو به خیال باطل خود تصور 
می‌کردند که با دســتیابی به پیکر شــهید ســید 
محمد‌هــادی نصــرالله به فاصله کمی از شکســت 
مفتضحانه در عملیــات انصاریه، به پیروزی بزرگی 
رسیده‌اند و با در دست داشتن این غنیمت بی‌نظیر 
خواهند توانست باج کلانی از دشمن سرسخت خود 
دریافت کنند. اما خیلی سریع معلوم شد که چنین 

آرزویی دست‌نیافتنی است.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و همسر 
گرامی‌اش با صراحت اعلام نمودند که پیکر فرزندشان 
هیچ تفاوتی با ســایر پیکرهای شــهدا که در اسارت 
‌اشغالگران بودند، ندارد و همراه آنان بازخواهد گشت.

ارتش اسرائیل درحالی‌که زیر فشار افکار عمومی 
برای بازپس‌گیری جنازه‌های به‌جا‌ مانده از عملیات 
انصاریه بود، سرانجام دست به مذاکراتی غیرمستقیم 
بــا حزب‌الله زد و در ازای دریافت باقی‌مانده لاشــه 
نیرو‌های خود، ۶۰ اسیر و پیکر ۴۰ شهید لبنانی از 
مقاومت اسلامی و دیگر جریان‌های ضداشغالگری را 
در تاریــخ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ آزاد کرد و به این ترتیب 

پیکر سید محمد‌هادی نصرالله به وطن بازگشت.
شهید نصرالله از زبان سید حسن نصرالله

ســید حســن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، 
در مصاحبــه با پویش روح‌الامین دربارۀ شــهادت 
فرزندش سید محمد‌هادی، پس از ۲۱ سال، بهترین 
و دقیق‌ترین توصیفات از ویژگی‌های شخصیتی فرزند 
شــهیدش را تشریح نمود که این سخنان به‌صورت 
ضمنی و ناخواســته آشکار کنندۀ جنبه‌های عظیم 
و شــگفت‌انگیزی از رهبری کم نظیرِ ســید حسن 

نصرالله نیز هست.

در ادامه گزیده‌هایی از ســخنان ســید و اسوۀ 
مقاومت در این مصاحبه را نقل می‌نماییم.  

سید حسن نصرالله در مورد چگونگی اوج‌گیری 
شهید سید محمد‌هادی در سن کم و پیوستنش به 

مقاومت و پا گذاشتن در مسیر جهاد الی‌الله گفت:
»پیوستن ‌هادی به مقاومت، تنها تصمیم خودش 
بود. یعنی او با اراده و آگاهی خودش این راه را انتخاب 
کرد. نمی‌توانم بگویم من یا مادرش یعنی خانواده او را 
به این سمت کشاندیم. مخصوصاً وقتی شما دربارۀ یک 
جوان ۱۵ ساله صحبت می‌کنید، خود به خود یعنی 
شما پیش از این سن نمی‌توانستید این موضوع را با 
او مطرح کنید! به قول معروف اصلًا نوبت به این بحث 
نرسید که آیا تو می‌خواهی به مقاومت بپیوندی یا نه و 
چه می‌خواهی بکنی. چون هنوز او بچه ‌مدرسه‌ای بود. 
پس خودش بود که این تصمیم را گرفت. قاعدتاً شکی 
نیســت که خانه و تربیت و فضای خانه و خانواده‌ای 
که از ابتدا در این مسیر قرار داشتند و محیط زندگی‌ 
هادی یعنی دوستی‌ها، روابط و شخصیت‌هایی که با 
آنها برخورد داشت و از آنها اثر می‌پذیرفت و دوستان و 
محیط و فضای کلی، محیط مقاومت بود. او هم مانند 
بســیاری از جوانان هم‌نسل خودش از این محیط و 

فضا اثر پذیرفت. و خودش این تصمیم را گرفت....
در هر صورت این علاقۀ خودش بود. با من مطرح 
کرد. من گفتم به هیچ‌وجه مانعی ندارم. از مادرش 

هم پرسید. مادرش هم گفت اگر خواسته و اراده‌ی 
خودت است، من نیز به هیچ وجه ممانعتی ندارم. به 
همین علت بنده پس از شهادتش در سخنرانی گفتم 
که این یک تصمیم شخصی بود تا به همۀ جامعه‌مان 
و هواداران مقاومت و دوست و دشمن تأکید کنیم 
مــا به جوانان و فرزندانمــان تحمیل نمی‌کنیم که 
به مقاومت بپیوندند. ما نه ســربازی اجباری داریم 
و نه تشــویق می‌کنیم و نه در محظوریت قرارشان 

می‌دهیم.« 
حضور گمنامِ در عرصه مجاهدت

ســید مقاومــت، کیفیتِ حضور گمنامِ ســید 
محمد‌هادی در عرصه مجاهدت در حزب‌الله لبنان را 
چنین شرح می‌دهد: »از روزی که به مقاومت پیوست 
دیگر شرایطش کاملًا بر عهدۀ مقاومت بود. این‌که 
کجا می‌برندش، کجا خدمت می‌کند، در کدام خط 
یا پایگاه اســت و در کدام عملیات هست یا نیست، 
جزئیاتی بود که من در آنها دخالت نمی‌کردم و حتی 
گاهی مطلع هم نمی‌شدم؛ جز دفعۀ آخر و روزی که 
بــرای حضور در عملیات آخر می‌رفت، پس از نماز 
صبح آمد با من خداحافظی و وداع کرد. مشــخص 
بود که خداحافظی‌اش مقداری متفاوت است. معمولاً 
خیلی عادی خداحافظی می‌کرد و می‌رفت. اما آن 
روز وداع کرد. البته چیز خاصی نگفت و گفت دارم 
می‌روم ســر کار و خیلی گــذرا گفت عملیاتی هم 

هست که شــاید اجازه دهند در آن حضور داشته 
باشم. من هم گفتم موفق باشی و خدا به همراهت. 
شــاید این تنها دفعه‌ای بود که به جزئیات کارش 
‌اشاره کرد. اما اکثرا من نمی‌دانستم کجا کار می‌کند 

و چه کار می‌کند.
ضمــن این‌که مــن هم شــخصا از بــرادران 
نمی‌پرسیدم. چرا باید می‌پرسیدم؟ من همۀ جوانان 
مستقر در خط و همۀ جوانان مقاومت را مثل‌ هادی 
می‌دانم.... به‌گونه‌ای رفتار می‌کردم که ‌هادی یکی در 
میان همۀ جوانان مقاومت است و اطلاعات ویژه‌ای 

در این باره نداشتم....
هادی هویت واقعی‌اش را پنهان می‌کرد. یعنی 
وقتی مثلًا به دورۀ آموزشــی‌ای می‌رفت که در آن 
۵۰ یا ۱۰۰ جوان حضور داشتند، آنها نمی‌دانستند 
که این فلانی فرزند فلانی اســت. نمی‌دانســتند. 
در بســیاری از محل‌های خدمتش نمی‌دانستند او 
فرزند من اســت. اهالی بســیاری از خانه‌هایی که 
وی با دوستانش می‌رفتند، نمی‌دانستند که او پسر 
من است.‌ هادی هویت واقعی‌اش را از دوستانش و 

بسیاری از مردم پنهان می‌کرد.« 
سید مقاومت از احساس رضایتش بابت پیوستن 
ســید محمد‌هادی به مقاومت و دلیل آن می‌گوید: 
»از لحظۀ ورودش به مقاومت من احساس رضایت 
کردم. با وجود این‌که من به کسی نگفته بودم پسرم 
با ســن و سال کمی که داشت، به مقاومت پیوسته 
است. اما احساس می‌کردم با خودم روراست هستم. 
وقتی می‌رفتم سخنرانی می‌کردم و درس می‌دادم و 
مردم را تشویق می‌کردم فرزندان‌شان را به مقاومت 
بفرستند، پسر خودمم هم در مقاومت بود. به همین 
خاطر احســاس می‌کردم با خودم روراست هستم. 
یعنی وجدانم راحت بود. با الله )ســبحانه و تعالی( 
راحت بودم. من دیگر به مردم چیزی نمی‌گفتم که 

خودم به آن عمل نکرده باشم.«
امّ‌هادی، شیر زن بزرگ و قهرمان

خانم فاطمه یاسین همسر سید حسن نصرالله، 
یک شیر زن بزرگ و قهرمان است. 

ســید محمد‌هادی حدود ســه ســال بود که 
در عملیات ضدصهیونیســتی شــرکت می‌کرد. در 
هرعملیاتــی که در جنوب لبنان روی می‌داد، مادر 
گرامــی‌اش مانند همه مادران رزمنــدگان، انتظار 
شنیدن خبر شــهادت فرزندش را داشت و هر روز 

برای فرزندش و همرزمانش صدقه می‌داد.
ســید مقاومت در مورد نقش و تأثیر ویژۀ مادر 
گرامی شــهید سید محمد‌هادی در رشد و پرورش 

شخصیت شهید خاطرنشان نمود: »در آن دوره به 
واسطۀ مشغولیت‌های شبانه‌روزی‌ام، دقیق آن است 
که بگوییم ‌هادی را بیش از پدرش، مادرش تربیت 
کــرد. یعنی همۀ وقتش )نه مقداری از وقتش( را با 
مادرش گذارند. درست است که ما در یک خانه بودیم 
اما من در بیشتر اوقات نبودم و مسئولیت و پی‌گیری 
و تحرکات مختلفی داشتم و گاهی چندین شبانه‌روز 
خانه نمی‌آمــدم. پس در زمینۀ تربیت، واقعیت آن 
اســت که باید رتبۀ اول را به مــادرش بدهیم. اما 
گاهی نیز همدیگر را می‌دیدیم. می‌دانید که جوانان 
ســؤالاتی دارند. حرف‌هایی از دوستانش می‌شنید. 
من نیز گاهی از او ســؤالاتی می‌کردم. گاهی دربارۀ 
دین، مقاومت، جهاد و مسائل کلی صحبت می‌کردیم 
اما روشــن بود که موضوع مقاومت بر عقل و قلبش 
خیمه زده است. بسیار از شهدا تأثیر می‌پذیرفت و 

اخبار عملیات‌ها را پی‌گیری می‌کرد.« 
 دستاوردهای عظیم 

و کم نظیرِ شهادتِ بزرگان مقاومت
سید حســن نصرالله دستاوردهای عظیم و کم 
نظیرِ شهادت سید عباس موسوی و همسر و فرزند 
خردسال‌شان و همچنین شهادت سید محمد‌هادی 

نصرالله را چنین تشریح می‌نماید:
»اگر بخواهیم از‌هادی به عنوان یکی از جوانان 
مقاومت صحبت کنیم باید بگوییم شهادتش کاملًا 

مثل شهادت هر کدام از جوانان مقاومت بود که در 
مقاومت سهیم شدند و به شهادت رسیدند. تعداد این 
افراد خیلی زیاد است و از هر منطقه و خانواده‌ای نیز 
هستند. یک ویژگی وجود دارد که باعث شد کمی 
شــهادت‌ هادی قابل تأمل شــود.... آن ویژگی این 
است که این شهید، پسر دبیرکل حزب‌الله بود. بدون 
شــک، این ویژگی در میان مردم و در محیط‌های 
سیاسی و رسانه‌ای و فضای عمومی، طنین ویژه‌ای 
پیدا کرد. آنها این‌طــور می‌گویند، من نمی‌خواهم 
از خــودم بگویم: ذهنیت کلی دربارۀ کســانی که 
در جایــگاه مســئولیت و رهبری از جمله رؤســا، 
دبیرکل‌ها، وزیران، نمایندگان و کسانی که در این 
طبقه‌ مشخص سیاسی هستند، این است که این‌ها 
معمولاً فرزندان‌شان را به جبهه و محل‌های خطرناک 
نمی‌فرستند یا به آنها چنین اجازه‌ای نمی‌دهند. چند 
سطح وجود دارد. گاهی فرزندان برخی از این افراد، 
مســئولان یا رهبران علاقه دارند به جبهه بروند اما 
آنها نمی‌گذارند. این بدتر است. موضوع شهید‌ هادی 
یک نشــانۀ خاص بود. مثلًا در زمینۀ شهادت سید 
عباس موسوی)رضوان الله تعالی علیه(، خود شهادت 
سید عباس یک ماجرا بود اما این‌که دبیرکل حزب‌الله 
بود نیز یک مزیت به‌شمار می‌آمد. یکی از فرماندهان 
مقاومت و دبیرکل حزب‌الله به شهادت رسیده بود. 
شهادت ]همسرش[ امُّ یاسر و ]فرزند خردسالشان[ 
حســین نیز یک مزیت بود. یعنی در برخی موارد 
ماهیت جایگاه، خاستگاه یا نسبت‌های خانوادگی، 
مزیت می‌ســازند. در زمینۀ ‌هادی این مزیت اصلی 
بود و بدون شــک بسیار مقاومت را به پیش راند و 
به جوانان و خانواده‌ها انگیزه داد. ســبحان‌الله این 
انگیزه همچنان موجود است. مثلًا متأسفانه شرایط 
بنــده اجازه نمی‌دهد برای عرض تســلیت به خانۀ 
شهیدان بروم. وقتی بنده برخی برادران، روحانیان، 
مســئولان، نمایندگان مجلس و دیگر اعضای دفتر 
را به نمایندگی نزد خانوادۀ شهید می‌فرستم که از 
طرف من تسلیت بگویند، اولین چیزی که خانوادۀ 
شهید می‌گویند چیست؟ اولین چیزی که به زبان 
می‌آورند موضوع‌هادی اســت. یعنی ‌هادی با وجود 
اینکه این‌همه ســال از شهادتش گذشته، تا حدی 

موجب به عبارتی نوعی همدردی شده است.

از طرف دیگر بســیار به جوانــان انگیزه داده 
اســت. این را ما در تعزیه‌ها، تشییع‌ها و مراسم‌های 
ختم مختلف دیدیم. همچنین سطح بسیار بالایی 
از باورپذیــری را ایجاد کرد. باورپذیری یک موضوع 
مهم است؛ چیزی است که ما باید ایجادش کنیم و 
اگر ایجادش کرده‌ایم مراقبش باشیم. شهادت‌هادی 
برای سران حزب‌الله و نه فقط بنده نوعی از باورپذیری 
را به همراه آورد که شــاید حزب‌الله را از بســیاری 
از - نمی‌گویم همۀ- گروه‌ها یا نیروهای سیاســی 

این مسیر متمایز کرد.«
شهدا زنده‌اند

ســید مقاومت به زنده و حاضر بودنِ شهید 
سید محمد‌هادی نصرالله و تمام شهیدان معتقد 
است و ابراز می‌دارد: »او همیشه حاضر است. فکر 
می‌کنم همۀ خانواده‌های شهید چنین احساسی 
دارند. شــاید چون شهید اســت. شاید اگر مرگ 
عادی بود، حضورش این‌قدر قوی نبود. همان‌طور 
که هر خانوادۀ شــهیدی وقتی کسی به شهادت 
می‌رسد، به یاد شهیدان دیگر می‌افتند و بسیاری 
از آنها به یاد شهید ‌هادی می‌افتند، ما نیز در خانه 
وقتی خبر هر شهیدی می‌رسد یاد شهید خودمان 
می‌افتیم. به همین علت وقتی این مسیر و مقاومت 
و کاروان‌های شــهدا ادامه دارد یعنی شهیدان در 

هر خانه و خانواده حضور دارند.« 

وصیتنامۀ بسیار اهل بیتی
متن کامل وصیتنامۀ شهید سید محمد‌هادی 
نصرالله منتشر شده است که وصیتنامه‌ای بسیار 
اهــل بیتی و بــه ویژه امام حســینی و حضرت 
زهرایی است و جهاد و ایثار و ولایتمداری در آن 

موج می‌زند.
به‌عنوان حُســن ختام این گزارش، بخش‌های 

کوتاهی از این وصیتنامه را نقل می‌نماییم: 
»آشنایان عزیزم! 

... به همه‌تان سفارش می‌کنم که هر روز زیارت 
اباعبدالله الحسین)ع ( را بخوانید و همچنین سفارش 
می‌کنم که مجالس عزا را برای روح اباعبدالله الحسین 
در خانه‌های‌تان برگزار کنید و اینکه لباس ســیاه بر 
تن نکنید و غمگین نشوید و به هیچ وجه در سوگ 
من ‌اشک نریزید و اگر‌گریستید، ‌اشک‌های‌تان فقط 
برای مصائب اهل بیت)ع ( و مصائب حضرت زهرا)س( 
باشــد و بس. بسیار ذکر خداوند را به جای ‌آورید و 
بر اولیا و ائمه‌اش توسل جویید و کلام مقدس آنان 

را قرائت کنید....
برادران مجاهدم در مقاومت اسلامی! 

... برزمید و استوار باشید و در قله‌های افتخار بر 
مواضع دشمن صهیونیستی هجوم ببرید. نکند قدرت 
سلاح‌شــان شما را بترساند و مرعوب‌تان سازد؛ چرا 
که شما سلاح »الله اکبر« دارید و قدرت ذوالفقار در 

کفتان است....
به شما توصیه می‌کنم که سخنان و کلام رهبر 
حزب‌الله را به خوبی گوش کرده و به آن عمل کنید 
و از تکلیفــی که حضرت امــام خامنه‌ای و دبیرکل 
حزب‌الله لبنان جناب سیدحسن نصرالله بر دوش‌تان 
گذاشــته‌اند، به خوبی مراقبــت و حمایت کنید که 
اطاعت شــما از آنان، اطاعــت از امام حجت مهدی 

منتظر است.
شما را به مداومت در عمل صالح و خالصانه برای 
خداوند سفارش می‌کنم و اینکه با توسل به او یا ائمه 
اطهار مخصوصاً حضرت زهرا)س( به آن نزدیک شوید. 
به شما سفارش می‌کنم که زیارت عاشورا، زیارت 
وارث و بعضــی آیات خاص قــرآن را هر روز و یا در 
حد توان خود بخوانید و ثواب آن را به روح شــهدا 

بفرستید.«

زده و تا می‌خواست شعله‌اش را خاموش کند، گذاشته 
بودش زیر کمد! به خیال این‌که آن‌جا خاموش می‌شود! 
موقعی خبردار شــدیم که دود همه‌جا را فرا گرفته بود. 
فرش زیر کمد سوخته بود و مدارک، کتاب‌ها و پاسپورتِ 
تو هم نیمه‌ســوخته شده بودند! هنوز بعضی‌هایشان را 

نگه‌داشته‌ام. در کمال ناباوری‌ با امیر دعوا نکردی!
حس بدی داشــتم. نگاه مات و مبهوتم به جمعیت 
بود، انگار زبانم بندآمده بود. نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم 
به ماجرایی خوب فکــر کنم. یک‌لحظه فکرم رفت پیِ 
تو. همیشــه اعلامیه‌های امام را تــوی جوراب پنهان 
می‌کــردی تا بین مردم پخش‌کنی. کارمان شــده بود 
رفتن به راهپیمایی. آقایان جلو و خانم‌ها پشت سرشان. 
جلوتر از همه از مسجد ولی‌عصر )عج( تا جلوی دانشگاه 
تهران پیش می‌رفتی. من هم با بچه کوچک همراهی‌ات 
می‌کردم. می‌گفتی: »اگه شما نیایید مردم میگن چطور 
خانوم حاج‌آقا میری نشســته تو خونه؟ اون وقت اهل 

مسجد و محل نمی‌یان.«
وقتی امام خمینی به ایران برگشت، توی خانه‌مان 
کلی اســلحه بود از کلت گرفته تا ســاح‌های دیگر... 
۱۹ بهمن ۵۷ در دیداری که با امام داشــتی، از ایشان 
دستور گرفتی تا سلاح‌هایی را که زمان مبارزه به دست 
مردم افتاده بودند، جمع‌آوری کنی و با صدور مجوز در 
اختیار جوانانِ مؤمن قرار بدهی. امام کارتی به تو داده و 
فرموده بود: »سنگرها رو حفظ کنید و تو مسجد شماره 
بذارین. برای اسلحه‌ها کارت بدید تا بدونید چه کسانی 
چه اسلحه‌هایی دستشون هست.« برای انجام همین کار 

بود که بعضی شب‌ها به خانه نمی‌آمدی.
با دیدن جمعیت، زیر لب گفتم: »حتما برای سید 
احمد اتفاقی افتاده...« اما نمی‌خواستم باور کنم، به دل 

سیاه شیطان لعنت فرستادم. خودم را دلداری دادم: »... 
اون که تا دیروز ظهر خونه بود...«

ســروصدای جمعیت مرا به خود آورد. انگار دیوارِ 
خانه‌های توی کوچه داشــت روی سرم خراب می‌شد. 
برادرت، شناسنامه‌ات را از داخل کتابخانه پیدا‌کرده بود 
و از خانه بیرون آمد. برای ‌لحظه‌ای جلوی من ایســتاد. 
انگار می‌خواســت چیزی بگوید! دوباره در دلم غوغا به 
پا شــد. باز فکرم به‌جایی دیگر رفت، این بار به شهر آبا 
و اجدادی‌مان زنجان. همان‌جا که در ۱۲ سالگی من را 
برای همسری تو انتخاب کردند. مادرهایمان دخترعمو 
بودند و پدرم سید محمد میر طاهری روحانی و اهل علم 
بود. خانواده‌ام با ارتباط و شــناختی که از تو داشتند با 
وصلتمان موافقت کردند. فکر کردم نکند خدایی ناکرده 
اتفاقــی برای خانواده‌ام افتاده که از آن بی‌خبرم! اما اگر 
این‌طور بود جمعیت این‌جا چه می‌کرد؟ یک دنیا حدس 

و گمان توی ذهنم چرخید.
یاد خواب سه شب قبل افتادم. وقتی خوابم را برایت 
تعریف کردم، از بستر برخاستی و سر جا نشستی. سه بار 
گفتی: »لا اله الا الله‎...« بعد به چشم‌های نگرانم خندیدی.

ـ ناراحت نباش، هرچه خدا خواهد خوش آید...
هاج و واج به دهان برادرت چشــم دوختم، منتظر 
بودم تا بگوید: »چیزی نیست زن داداش... نگران نباش...«
اما همان‌طور که سرش را پایین‌انداخته بود گفت: 

»زن داداش! سید احمد تیرخورده...«
انگار دنیا دور سرم چرخید! قلبم تیر کشید و یکباره 
تمام ماجرا را فهمیدم. این تعبیر همان رؤیای صادقه ام 
بود. همان خوابی که سه شب قبل دیده بودم! توی خواب 
آقایی در خانه‌مان آمد و گفت: »حاج‌آقا تیر خوردند...«

یادم آمد چند شــب قبلش گفتی: »امشب رفتنی 
بودم؛ ولی خدا کمکم کرد.«

دلشوره گرفتم، با نگرانی پرسیدم: »چطور؟«
جواب دادی: »تیراندازی شــد؛ ولی گلوله از بالای 

سرم گذشت.«
یک روز هم وقتــی بالای منبر صحبت می‌کردی، 
مأمورین رژیم ‌اشاره کردند تا از منبر پایین بیایی. خودم 
آن‌جا بودم و دیدم که به آنها توجه نکردی. مأمورین به 
برادرت گفتند تا متقاعدت کند پایین بیایی. او هم روی 

کاغذ نوشت: »حاج‌آقا! این‌ها از طرف ساواک اومدن.«
با خونســردی ســر تکان دادی که: »بله می‌دونم، 

صحبتم تموم بشه میام.«
آن روز وقتی ســخنرانی‌ات تمام شــد مأمورین به 

سراغت آمدند.
ـ حاج‌آقــا یه بار قبلًا تعهد دادید، مگه قرار نبود از 

این صحبت‌های بودار نزنید؟
ـ من حرف خاصی نمی‌زنم، بایستی مردم آگاه بشن.

ـ پس باید با ما بیایید.
شانه‌ بالا‌انداختی و گفتی: »اومدن من مهم نیست؛ 
ولی اگه بیام به ضرر شما تموم میشه. وقتی من بیام یه 
تعدادی هم میان؛ اصلاً چرا خودتون رو خراب می‌کنید؟«
مأمورین هم دست از پا درازتر گفتند: »پس لطف 
کنید یه تعهد بدید که دیگه در این موارد صحبت نکنید.«

ـ مــن حرفــم رو می‌زنم؛ ولی ایــن صحبت‌ها رو 
نمی‌دانم...

توی کوچه جای سوزن ‌انداختن نبود. هرکس خبر 
را شنیده بود برای تسلای دل من در خانه آمده بود؛ اما 
دیگر دلــی نمانده بود تا آرامش کنم، دل من تو بودی 

سید احمد...
مردی که دسته‌گلی ســرخ در دست داشت رو به 
جوانی گفت: »دیشب قرار بود بعد از نماز مغرب اسلحه 
بدن، یه نفر به بهانه گرفتن کارت اســلحه وارد مسجد 

میشه و می‌شینه پای منبر روضه...«
پیرمردی ادامه داد: »رکعت دوم نماز بودیم، همون 
کسی که به بهانه گرفتن کارت اسلحه منتظر مونده بود 

به امام جماعت تیر زد و فرار کرد... «
***

روز تشییع‌جنازه‌ات، مسجد ولی‌عصر )عج( و مسجد 
منیریه، هرکدام دســته‌ای راه‌انداخته و به بهشت‌زهرا 
)س( آمده بودند. روحانیون دور تابوتت را گرفته بودند، 
از حاج‌آقا واعظی نماینده مجلس گرفته تا سرشناس‌ها 
همه و همه بودند. دلم می‌خواســت خودم را به تابوتت 
برسانم و برای آخرین بار جای گلولة روی تنت را ببینم. 
می‌خواستم سر در گوشت بگویم سید احمد خیلی زود 
تنهایم گذاشتی... می‌خواستم بگویم دیداربه‌قیامت؛ اما 

پاهایم یاری نمی‌کرد.
جمعیت زیاد بود. نگران شدم که مبادا وقتی روی 
پیکرت را باز می‌کنند نتوانــم غصه‌ام را کنترل کنم و 
چادرم در مقابل نامحرمان کنار برود. تو را ندیدم و داغ 

آخرین وداع بر دلم ماند...
مدتی گذشت و غمِ دیدارت بیمارم کرد. مدام‌گریه 
می‌کردم کــه ‌کاش برای آخرین بار هم که شــده 
می‌دیدمت؛ کاش می‌فهمیدم گلوله به کجای بدنت 
اصابت کرده؟ کاش می‌فهمیــدم در آخرین لحظه 

درد داشــتی یا نه؟ کاش... یک‌شب خوابت را دیدم. 
توی مسجدی ایستاده‌ بودم. دورتادور را با پارچه‌ای 
سبز پوشــانده بودند. بلندگوها در چهارگوشه قرار 
داشت. سه نفر هم قامت و شبیهِ تو از آسمان پایین 
آمدند! مســجد برایم مثل گلستانی آرام‌بخش شد 
که در پرتوی نوری ســبز می‌درخشید. رایحة گلاب 
مرا سرمست حضورت کرد. دلم می‌خواست به‌پایت 
بیفتم؛ ولی نمی‌دانستم روی پای کدام‌یک که شبیه 
تــو بودند؟ بالاخره خودت جلو آمدی و دو نفر دیگر 

از نظرم محو شدند!
پیراهنت را بالا کشیدی، جای قلبت را نشان دادی 
و گفتی: »گلوله به این‌جا خورده؛ ولی نگران نباش درد 

ندارم. دردم همون لحظه بود...«
ـ پس برای چی این‌جا هستی؟

ـ اومدم پرونده‌ها رو تحویل بدم و برم.
بــه پرونده‌های میان دســتت نــگاه کردم، عکس 
شــهدایی که توی بهشت‌زهرا )س( می‌دیدمشان روی 

پرونده‌ها بود! گفتم: »اینا که همه شهید شدن.«
به اطراف‌اشاره کردی.

ـ بله، منم این‌جا نماز شهدا رو می‌خونم.
بعــد از کمی مکث ادامه دادی: »وقتی دیدم خیلی 
ناراحتی اومدم بهت بگم نگران نباش؛ دیگه درد ندارم. 

اومدم بگم خوشحالم که این‌جام...«
با »الله و اکبــر« اذان صبح از خواب پریدم. دلم با 

دیدنت آرامِ آرام شده بود.
 حالا هر وقت دلتنگت می‌شوم به بهشت‌زهرا )س( 
می‌آیم، قرارمان هر پنج‌شنبه همین‌جاست؛ قطعه ۲۴، 

ردیف ۷۴.
نویسنده: مریم عرفانیان


